
 هو الحق

 قدسيان گويي كه شعر حافظ از بر مي كنند     آمد خروشي، عشق گفتصبحدم از عرش مي

الدين واجه شمسخكراني بر عظمت دريای شعر توانسته باشد يافت كه داني فارسيشناس و فارسيزبان و فارسيبعيد است بتوان 

 -ن شعر و ادب پارسياز خداوندا مانند وغزلسرای بي ،هجری قمری ۷۲۶(حدود)سال متولد به ، «حافظ»متخلص به -محمد شيرازی 

را به قالبي صلب و است شده  او سروده  هوشآنچه از دل و يا و  نانکه شايسته است به قلم درآوردشکوه سخن او را چ ياد و بياب

ست لعل گرانبهايي است كه در پرتو هر نوری بدان بنگری رنگي بيني. آنچه حافظ به ادب فارسي عرضه كرده ا. پذير درآوردهمه

ای از دريای قطرهتا جهد كرد های بسيار بايد زمين است و روزها و شبحافظ كيميای ادب پارسي و گنج تاريخ و فرهنگ ايران

ظير نتوانايي بي هوشمندانه شعر او، شيرين و از طنز ؛اندحافظ نوشتهشعر محتوايي يهای بزرگان بسياری از ويژگ شعر او بهره جست.

 زيركيو  ريا و تزوير العاده او بهقو حساسيت فوستيزی ظلم ساز او،های اساطيری، بلکه اسطورههاشاراو در جمع اضداد و نقيضين، 

جايگاه  عارف بدانيم،لزوماً او بدون آنکه او را  ندر سخو كلام عرفاني عرفان  خود، جايگاهپرتلاطم  در بيان نظرانش در دوران او 

 ديگر.  هایباني او به قرآن و بسياری ويژگيآن و وامداری زقر

 به ي مي كند كه بـسيار پيچيـده و متنـوع اسـت،ياواننده را درگير حادثهشعر حافظ ذهن خ يکي از اين ويژگي ها اين اسـت كـه

راه به جايي يگانه نمي توان برد؛ بلکه  هم گريز و جهت ستيزِ اين حادثه هم آميز و از كه در امواج پرآشوب و هياهو، در ای گونه

ل سرگرداني انسان در جهـان كـه ناشـي از ميتوان سرگرداني را تجربه كرد؛ مث در كلاف راه های بـي شـمار و سـردرگمِ آن تنهـا

زندگي بسيار در گسترة فرهنگ و  هستي اوست . ديگر اينکه، هرچند حافظ دربارة هستي و زندگي و آغاز و انجام انـسان تقـدير

به هيچ انديشه و مسلکي يکسره دل نبسته است و به هـيچ انديـشة رسـمي و  صراحت نشان مي دهد كه انديشيده است، شعرش به

 .حساسيت ندارد رسـيمد

ساختاری شعر  های اعجاز آميز كلام خدا مهم ترين كـشف و اسـاس همـة ظرايـفو جست جوی راز در قرآن« غلّ حافظ تو»

قرآن وجود دارد و امکان تفسير ظاهری را در ارتبـاط بـا  ؛ همان عالمي كـه در«همان تأسيس عالم برزخي در شعر»ي ت؛ يعناوس

 موضوعي چند روحاني را با عالم باطن يا حقيقت ممکن مي كند. با دريافـت چنـين كـشفي اسـت كـه عـالم واقعيـت و نيـز تفـسير

چنين، بخش عظيمي از هنر بيان و كتمان در شعر، هم در حوزة . ف هنری او معني پيدا مـي كنـدبودن غزل های حافظ و انواع ظراي

 .ری است كه نتيجة غور و تأمل حافظ در قـرآن كـريم اسـتحوزة صورت، هن معني و هـم در

او را به عنوان موجودی كـه از يـك سـو  حافظ به مقام انسان به عنوان مخلوقي در برزخ فرشته و حيوان آشناست و مقـام عـدل

جسماني و زميني، به طور واقع بينانه پذيرفته است . شاعر بـه اعتبـار ايـن جايگـاه  روحـاني و آسـماني اسـت و از سـوی ديگـر

ين دليل نکوهش نمي كند؛ زيرا بـا ا انسان، در برزخ ميان فرشته و حيوان، سرزدن گناه را از او عيب نمـي شـمرد و او را بـه ويـژة

دو قطب مخالف، طبيعي است گاهي او بـه حركت ناگزير او در ميان اين  و پـذيرفتن دو جنبـة فرشـتگي و حيـواني در انـسان

پسنديده و درست از او سربزند  ش بـه قطـب ديگـر اعمـالو اشتباه شـود و گـاه بـا گـراي حيواني بگرايد و دچار خطا سـوی جنبـة

 فطری بشر خرده بگيرد . . بنابراين، كس را مقام آن نرسد كه بر اين سير طبيعي و



 كند:ياست و در عمل آن را تبليغ م «عيب پوشيدن»فرد پير حافظ  به  ويژگي منحصر

 بخواست جام مي و گفت عيب پوشيدن    به پير ميکده گفتم كه چيست راه نجات 

اسيت او به ريا سقي پير مغان است كه از حاخلا عيب ديگران را پوشيدن و درنتيجه بر كار خلقت و خـالق ايـراد نگـرفتن، ويژگـي

 بـه -گرچـه دشـمنانش باشـند -چنان است كه حتي اجازة بدگويي در حق ديگـران را  كرامـت ايـن پيـر .سرچشمه مي گيـرد

 هددمريدان نمي

 دفرصت خبث نداد ارنه حکايت ها بو    پير گلرنگ من انـدر حـق ازرق پوشـان 

حيوان؛ كسي  ي است، نه فرشته اسـت نـهاو كه مظهر انسان واقع. ارجمندترين شخصيت شعر اوست تـرين و« ير مغان محبوبپ»

رياستيزی است و خود را چنان كه هست مي نمايد. اين  ار كردن هر دو جنبة مثبت و منفـي هـستي خـود، مظهـراست كه با آشک

اراده مي  اضداد است، به خوبي نمايان است؛ پير با همة بار معنوی و فرهنگي كه در عرفـان از آن راست نموني در نام او كه جمع

 .عد از اسلام پيدا كـرده اسـتو نامسلمان، معنايي كه بشود و مغ به معنای كافر 

، شخصيت محبوب ديگری كه در شعر حافظ «رند»درحاليکه  اغلـب چهـرة حکيمانـه و متفکرانـة حـافظ را مـي نمايـد، «انپير مغ»

گونة ا و را  فتهشي منِ شعری حافظ است و بيشتر چهرة عامي نما، پرخاشـجويانه و گـستاخانه، و شـيدا و برجـسته شـده، تـصويرِ

روشـنفکر  ظاهر است، بلکه رند ريا و تمظهر طمع كاری و  همين دليل، رند عالم شعر حافظ رند بازاری نيست كه دهد بهنشان مي 

 . هم دوری از رياست محسوس و نفساني انسان طبيعيِ مقيمِ در شعر حافظ را مي نمايد و آشکارترين صفتش اسـت كـه چهـرة

مظهر كناره گيری از دنيا و ترك لذات دنيوی است، چون  ر شعر حافظ، زاهد اسـت . او اگرچـهد نامحبوبکي از شخصيت های ي

 .حافظ از شيخ و صوفي و محتسب نيز با طنز و تعريض ياد كرده استخودبين است نه خداجو .  در ديگران جز عيب نمي بينـد،

گاه اش او را در جايستيزیوضيات سخن حافظ رياستيزی اوست و همين ويژگي در كنار طلمچنانکه ذكر شد يکي از بارزترين خص

و فسادها و  فتهای اجتماعي كار دارد. يعني دردهاآمصلح اجتماعي است كه با  آن رویحافظ از دهد. يك مصلح اجتماعي قرار مي

 آسيبها را تا اعماق مي شناسد و جراح وار به نيشتر انتقاد مي شکافد و آنگاه به مهر باني مرهم مي نهد. 

تا حدود يك قرن پيش كه  -طرف  ناما در طول تاريخ ادبياتمان غير از عصر جديد، يعني از رودكي و منوچهری و فردوسي به اي

چنين شاعری نداريم. در دنيای قديم اصلا مسائل اجتماعي را يا نمي  -عي مطرح مي شود افکار جديد آزاديخواهي و اصلاح اجتما

ديدند يا ناگفته مي گذاشتند. و چنين هشياريها و حساسيتها در افق فرهنگ ما كمتر مطرح بوده كه شاعری اين قدر به آفات اجتماعي 

ائي سلاح حافظ را ندارد، و غالبا ازحد معلم اخلاق و اد سعدی برّبپردازد. مقام سعدی نيز از اين نظر محفوظ است، ولي سلاح انتق

 .ناصح مشفق فراتر نمي رود

حتي اگر محتسب  -صومعه و صومعه نشينان، خانقاه و خانقاه نشينان، خرقه و خرقه پوشان، اعم از صوفي و زاهد، و شيخ و محتسب 

ج طنز و انتقاد و انتقادهای طنزآميز حافظ است. خوب اگر صوفي و مجلس وعظ هم آما -پادشاه مقتدری چون امير مبارزالدين بود



از جاده عرفان و زاهد از جاده شرع و محتسب از جاده عرف و اخلاق خارج نمي شدند، حافظ با آنها در نمي افتاد. چنين نبود كه 

شت. ولي در غم خودش نبود، بلکه نگران اينها با حافظ درافتاده باشند. اتفاقا حافظ شأن و موقعيت و احترام اجتماعي خوبي هم دا

 :ارزشهای مهمي بود كه به آلايش كشيده شده بود

 دام تزوير مکن چون دگران قرآن را                   حافظا مي خورورندی كن و خوش باش ولي 

ارام است كه قرآن را دام تزوير مي كردند. ديگر غيرتي بالاتر از قرآن برای حافظ مطرح نيست. لذا بي آرام مي شود و امن و پيدا 

سلاح حافظ در كاروبار انتقاد و اصلاح اجتماعي اش، مي درد. صيقل دروغين مدعيان را بر باد مي دهد و نقابهای تزوير و ريا را 

 طنز اوست.

 :ظير آن در طول زمان، از روزگار خود شاعر تا زمان حال، چند چيز استنكم علل اقبال بي مانند به شعر حافظ و موفقيت

دم )منظور از تجربه اثری است كه غالب مر تلائم و هماهنگي بعضي از جنبه های شعر حافظ با عواطف و تجربه های عمـومي و. 1

 .گذارد( جا مي شناخت در ذهن به

عوامل اصلي فراهم آمدن چنين استعدادی  استعداد شعر حافظ در هماهنگي با تجربه های مشترك و خصوصي انسان ها؛ برخـي. ۲

در  رت، داشتن ظاهری روشـن بـرای همگـان وهم در حوزة معني و هم در حوزة صو را مي توان بيان و كتمان در ابعاد مختلـف

 .عين حال تأويلپذيری گسترده همچون قرآن دانست

چيزی جدا از صورت نيست كه برخـي از  دشوار بودن تفکيك معاني از صورت در شعر حافظ؛ به اين دليل كه معني و محتوی. 3

ديگر  ديگر شاعران كم و بيش يکسان اسـت؛ امـا بعـضي غيرزباني در شعر حافظ با شعر ايـن ويژگـي هـای صـوری و پيـام هـای

 :همين سبب بهآساني درك نميشود؛ برای نمونه در بيت زير مکتوم است و به

 بيار باده كه بنيان عمر بر بـاد اسـت   بيا كه قصر امل سـخت سـست بنيادسـت 

با اين توضيح كه هر نوع ارتباط كلامي و نوشتاری  -اطب و متن خميان م در شعر كلاسيك غيرعرفاني استعداد گفـت وگوپـذيری

از شعر عرفاني و غيرعرفاني  بسيار اندك است؛ ولي شعر حافظ كه تلفيقي -ميان فرستنده و گيرندة كلام فرض كنيم  را گفتگـويي

در غزل حافظ گفتگـوی مخاطـب . ش فراوان در خود نهفته دارد رسو پ ای برجسته هم پرسش انگيز است و هم پاسخاست به گونه

 .متن واضح تر تحقق پيدا مي كند و خواننـده بـا

كه هركس طرف  سيرپذير استربار و چندلايه و تفكلامش چنان پ گويد وسخن مي خوانندگان خود كه حافظ با همهسخن آن كوتاه

 برد.بندد و حظ خود ميخود مي
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